
   چارلز سويندالبه قلم؛

 ترجمه؛ فريدون موخوف

  

  هديه بلاعوض

  " بيدارباش فيض"از کتاب 

  

به نظر شما چه : براي شروع به اين سوآل جواب دهيد. بياييد دقايقي در مورد بدعت فکر کنيم

آنچه که من به . بدعتي در دنيا از همه خطرناکتر است؟ قبل از اينکه جواب دهيد، قدري فکر کنيد

ن بدعت خطرناک در ذهن دارم، آنقدرها هم زشت و بدترکيب نيست که فرشتگان در مقابل عنوا

سالهاست که بسياري جذب اين . اين يکي بيشتر زيبا و جذّاب هم هست. پاره جلوه کنند آن مه

بگذاريد . اگر راستش را بخواهيد، اين بدعت از زمان باغ عدن در ميان ما بوده است. بدعت هستند

  :شانه از آن اشاره کنمبه چند ن

اي است که در بسياري از کتابها، اشعار و بيوگرافيهاي کت و کلفت  اين بدعت فلسفه •

  .شود يافت مي

گردد و در  هاي سياسي بارها و بارها به آن اشاره مي موضوعي است که در سخنوري •

  .دانشگاهها موضوع جذاب روز بوده است

پاشد، و جسم ما را  له خودمحوري ما بنزين ميدهد، بر شع اين بدعت به غرور ما غذا مي •

  .گرداند کامياب مي

  

  .گرايي انسان: توان چنين گفت اين بدعت را در يک کلمه مي

 که از زمان کودکي فلج بود، از جمله ١٨٤٩انگليس در سال » گلاستر«متولد » ويليام ارنست هنلي«

التحصيلي اغلب  ست که در مراسم فارغاي نوشته ا او قطعه. آيد گرايان اوليه به حساب مي انسان

در اين قطعه شعر ويليام ارنست صحبت از تيرگي و ظلمتي . شود دبيرستانهاي آمريکا از آن ياد مي

کند که وجود او را پوشانيده است و از خدا بخاطر جان غير قابل تسخيري که به او داده است،  مي

دهد و در پايان شعر  خونريزي فغان سر ميهنلي از اين دنياي مملو از جنگ و . سپاسگذار است

و شعر خود . ترسد کند که با اينکه زخمي است، ولي هنوز سر پاست و نمي خود صحبت از آن مي

  :برد را با اين کلمات به پايان مي

  !آقاي سرنوشت خود منم

  سردار،
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  !بلي سردار جان خود

اگر من و شما جانهايي . کشد و ميانسان را ناخودآگاه به خود فر. شعر ويليام شعر سنگيني است

آقا و سردار خود واقعاً اگر ما . داريم که غيرقابل تسخيرند، کائنات هم براي ما کوچک خواهد بود

  ! دهد؟ هستيم، مگر وضعيت فعلي دنيا نبايد آن را نشان 

  

  بدعت زنجير گسسته است: اخطار مهم
زير هر . ر چيزي دست پيدا خواهي کرداگر در خودت عميقتر فرو روي و بيشتر تلاش کني، به ه«

هيچ چيز دور از دسترس نيست، پس بيشتر بکوش، بيشتر خودت را . آوري چه که باشد، دوام مي

شما هم » .تواني به هر چه که بخواهي، دست پيدا کني، حتي به بهشت و آسمان تو مي. بالا بکش

. شنوم  از کودکي اين حرفها را دائم ميمن که. ايد، اينطور نيست از اين حرفها زياد شنيدهمطمئناً 

  . بخشند اينگونه سخنان به آدم شور و هيجان مي

ليکن تمامي اين حرفها چيزي . رسند حرفهاي هيجان بخشي است و چقدر هم درست به نظر مي

دهيم،  تأکيد روي آنچه که ما براي خدا انجام مياين بدعت چيست؟ . جز بدعتي خطرناک نيست

ها چنان از اين موضوع مطمئن هستند که ساعتها   بعضي.دهد  براي ما انجام ميتا آنچه که خدا

از تو حرکت، از خدا «: نشينند و بهترين آيه کلام خدا برايشان اين است روي آن با شما به بحث مي

. کشد چنين افکاري است که فيض خدا را مي). اي در کلام خدا نيست که البته چنين آيه(» !برکت

کند، به آنهايي که لياقت ندارند، به   است که خدا به بيچارگان و درمندگان کمک ميحقيقت اين

عليرغم همه اينها، بدعت امروزه بيشتر و بلندتر از . آنهايي که در حد معيار و استاندارد او نيستند

 »سرداران«بينند،  بسياري هستند که خود را آقايان سرنوشت خود مي. کشد هر زمان ديگر هوار مي

چرا که نه؟ مگر نه اين . اي است که از قرنها پيش در قلب بشر لانه گزيده اين فلسفه. جان خود

  !کند؟ است که اين فلسفه منيت او را باد مي

زمان به قرنها قبل از مسيح . هاي اوليه اين امر را برايتان بازگو کنم بگذاريد يکي از آن نمونه

ي بود و بشر به شکل قبايل و ملتهاي مختلف زندگي گردد، به دوراني که زبان هنوز يک برمي

و . نمودند سکونت داشتند و همه به يک زبان صحبت مي» شنعار«اي به اسم  همه در منطقه. کرد نمي

کتابمقدس داستان اين ! جملگي تصميم بر اين گرفتند که بنايي بپا کنند؛ برجي که سر به فلک کشد

  :کند واقعه را چنين بيان مي
 کردند، مي کوچ مشرق از چون که شد واقع و٢. بود لغت يک و زبان يک را جهان تمام و١

 خشتها بياييد،«: گفتند يکديگر به و٣. گرفتند سکني درآنجا و يافتند شنعار زمين در اي همواري

: و گفتند٤. گچ جاي به قير و بود، سنگ جاي به را آجر ايشان و ».بپزيم خوب را آنها و بسازيم
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 پيدا خويشتن براي نامي تا برسد، آسمان به سرش که را برجي و نهيم، بنا خود براي ريشه بياييد«

             ».شويم پراکنده زمين تمام روي بر مبادا کنيم،

  ٤ – ١: ١١پيدايش 

توانست توجه  چيزي بود که مي. خواست به خود فخر کند اين بنايي بود که بشر با ساختن آن مي

اين فرصتي . توانست در مقابل آن مقاومت نمايد و جذب آن نشود هيچکس نمي. همه را جلب کند

  .توانست براي کسي رخ دهد بود که شايد يکبار در طول عمر مي

سرش «: گفت اين برج براي سالها توجه مرا به خود جلب کرده بود، خصوصا هم آن قسمت که مي

دادند و سر همه  را به ما نشان ميهايم در کليسا تصاويري از برج بابل  زمان بچگي» .به آسمان برسد

کردم که  در ذهن کوچک خود اينطور تصور مي. شد آنها آنقدر بلند بود که در ميان ابرها ناپديد مي

شد يک چنين بنايي را در آن روز  چطور مي. رسد سر آن برج از بلندي تا به نزد تخت خود خدا مي

  !شد برج ساخت، ولي نه آنقدر بلند مي. برپا داشت

ند سال قبل دوباره به اين متن برگشتم و با دقت بيشتري آن را مطالعه کردم و همين باعث شد چ

اللفظي   به شکل تحت٤متوجه شدم که قسمت اصلي آيه . که به اطلاعات ديگري دست پيدا کنم

از نظر دستوري کلمه همراهي » با«کلمه کوچک » .که سرش با آسمانهاست«: گردد چنين ترجمه مي

اين برج به نحوي چنان طرحريزي شده . تواند چيزي را نماينده باشد و يا عرضه کند مياست و 

  ».نمود عرضه مي«بود که قسمت بالاي آن آسمانها را 

در طول اين مطالعات دريافتم که چند دهه قبل در سرزمين شنعار حفاريهايي از جانب 

زيادي بنا » زيگوراتهاي«ج، بلکه در اين منطقه نه فقط يک بر. باستانشناسان صورت گرفته است

هايي بوده که   است که در اطراف آن راهها و پله زيگورات بنايي به شکل مخروط ناقص. شده بوده

و در ميان اين زيگوراتهاي مخروطي فقط يک برج بود که از همه . شد از آن بالا و پايين رفت مي

آنچه که در اين .  است١١بقيه، همان برج فصل به احتمال زياد اين برج بلندتر از . ايستاد بلندتر مي

»  زودياک«برج کشف نمودند، اين است که در سنگهاي قسمت بالايي آن، نزديک به رأس، علامت 

کردند و عموما به  ها و فضا را تصوير مي علائم و سمبولهايي که منظومه. حک شده بوده است

چنان بود که گويي در بالاي اين برج . دموسوم بود، در قسمت بالاي برج حک شده بو» آسمانها«

خداي بزرگ و خوب، از آسمان به شهر «: گفت محراب مذهب کهن قرار داشت و چنين چيزي مي

فقط به شهرتي که . ايم، خشنود است بيند و از تلاشهايي که کشيده کند و از آنچه که مي ما نگاه مي

خدا ما را بخاطر اين ! د کسب کنيمنصيب ما خواهد شد، فکر کنيد؛ زماني که نامي براي خو

  .اين ساعت، بهترين زمان بدعت انسانگرايي بود» .موفقيت برکت خواهد داد

انديشيد؟ خدا  نمود، چه مي ولي خدا در مورد آن بنايي که شکوه و جلال انسان را تصوير مي
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  :الفور فکر آنها را خواند في

: گفت خداوندو . نمايد ملاحظه کردند، مي بنا آدم بني که را و برجي شهر تا نمود نزول خداوندو 

 که کاري هيچ و الآن اند، کرده شروع را کار اين و زبان يک را ايشان جميع و است يکي قوم همانا«

  .شد نخواهد ممتنع ايشان از بکنند، آن قصد

  ٦ – ٥: ١١پيدايش               

  

نبايد تواني را که انسان دارد .  آوردهاي زيادي را حاصل تواند کاميابي تلاش انسان مي. اشتباه نشود

اين شروع طرز «: گويد گذارد، زماني که مي خود خدا هم به اين مطلب صحه مي. دست کم گرفت

هر آنچه . محدوديتي براي او ديگر نيست. فکري است که تا بشر هست در او وجود خواهد داشت

، براي همين هم مانع اين پروژه دانست خدا اين را مي» .که نيت کند، به انجام خواهد رسانيد

  !گرديد

  ».رانفهمند يکديگر سخن تا سازيم مشوش آنجا رادر ايشان زبان و شويم نازلاکنون «

  ٧: ١١پيدايش               

بينيد که خدا هرگز برج بابل را از بين نبرد؛ کارگران قصدا  مي. دو آيه بعد را به دقّت بخوانيد(

  .)دست از بناي آن برداشتند

  
 آناز ٩. بازماندند شهر بناي از و ساخت پراکنده زمين تمام وير بر آنجا از را ايشان خداوندپس « 

 و. ساخت رامشوش جهان اهل تمامي لغت خداوند آنجا در که زيرا ناميدند، بابل را آنجا سبب

  ».نمود پراکنده زمين تمام برروي آنجا از را ايشان خداوند

  ٩ – ٨: ١١پيدايش                  

  

گذشتند، آيا به آن برج بلند بالا که در دست ايام  ول نسلها، مسافراني که از سرزمين شنعار ميدر ط

 کافيآنطور که مشهود است جواب خدا به اين امر ! گشتند؟ ريخت، خيره مي به تدريج فرو مي

که بينيم  به جاي آن مي. بايست، از برج بابل ياد گيرد بشر نتوانست آنچه را که مي. نبوده است

کند؛ همان چيزي را که خدا  چطور اين برج را از سر نو بنا و محراب آن را از سر نو تقديس مي

در بسياري از ما اين باور هست که انجام آنچه که ! خود براي ويران کردن آن همت گماشت

بنا خواهم برجي  مي«: گويد يکي مي. خواهيم، ما را تبديل به افرادي که بايد باشيم، خواهد کرد مي

خواهم مشهور شوم؛ براي خود نامي درکنم؛ فردي بزرگ باشم؛ به آن  براي اينکه مي«چرا؟ » .کنم

کني، در تو  دهي و اسم و رسمي کسب مي احساس احتياج دارم که زماني که کاري بزرگ انجام مي
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ارد و گذ خدا پا به ميان مي» !خواهم، انجام خواهم داد اين را آنطور که خودم مي. آيد پديد مي

شوند، کماکان بالا  ها ساخته مي ولي با اينحال برجهايي که به دست منيت» !به هيچوجه«: گويد مي

و تلاشهاي خود » !البتّه که از تو حرکت، از خدا برکت«: گويند بنّايان با کمال يقين مي. روند مي

است و فيض خدا محور آنها نمايانگر بدعت است؛ انجيلي که روي اعمال و کارهاي انسان متکي 

  .کشد را به بدترين شکل خود مي

از نظر جغرافيايي اقيانوس آتلانتيک . شاعر هم عصر ويليام ارنست هنلي بود» جيمز راسل لاول«

لاول . ها بود کرد ولي فاصله آنها از نظر خداشناسي بيشتر از اقيانوس آنها را از هم جدا مي

  :گويد  با سخن هنلي  ميمتفاوت» بحران کنوني«آمريکايي در قطعه خود 

  حقيقت پيوسته بر دار،

  و دروغ نشسته به پادشاهي،

  !کند اين حقيقت ليکن چارچوب فردا را بنا مي

  هاي ناآشنا خدا ايستاده است؛ و در آن سايه روشن

  .از آن بالا چشم بر خاصّان خود دارد

  

  بر دار حقيقت : يهدفاع
مي اميدها و آمالهايشان مشغول ساختن برجهايي در حالي که بسياري از اشخاص در دنيا با تما

هستند که برايشان اسم و رسم آورد، حقيقت خدا مطلب را به شکل رک و پوست کنده بيان 

بر اساس كلام خدا يعني کتابمقدس بياييد احتياج خود را به سادگي قبول کنيم و جهت . دارد مي

ي انساني سعي نکنيم که بليط ورود به بياييد با تلاشها. کمک دست به جانب به فيض خدا شويم

بياييد ورشکستگي روحاني خود را اعلان کنيم و هديه بلاعوض . آسمان را براي خود فراهم نماييم

چرا؟ چرا به جاي آنکه روي کار خدا تأکيد کنم، «: ممکن است بپرسيد. فيض خدا را قبول نماييم

براي اينکه اينگونه صحبتها » دهم؟ نجام ميروي اين مطلب تأکيد نکنم که من براي او چقدر کار ا

چطور؟ براي اينکه با اتکّا به تلاشهاي شخصي و ولعي که به . بدعت هستند، به همين سادگي

 .    دزدم که فقط متعلق به اوست کنم و چيزي را مي جهت اسم و رسم دارم، فيض خدا را تحقير مي

ريم و به فردي برگرديم که چندي بعد در آن بياييد سرزمين شنعار را با شهر و برجش کنار بگذا

ولي زماني . ابراهيم، فردي که به اندازه خود نام و نشاني داشت. منطقه به جهت سکونت ساکن شد

که به وضعيت خود در حضور خدا نگاه کرد، در خود چيزي نديد که بتواند با آن مقبوليت خدا 

  :دارد يان مي اين مطلب را به خوبي ب٢ – ١: ٤روميان . کسب کند
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پس چه چيز را بگوييم که پدر ما ابراهيم به حسب جسم يافت؟ زيرا اگر ابراهيم به اعمال عادل «

  ».شمرده شد، جاي فخر دارد، اما نه در نزد خدا

کسي که به موفقيتهاي زيادي نائل شده و . جا دارد که به بخش نهايي اين دو آيه بيشتر دقت کنيم

مردم از . ده است، چيزي دارد که در مقابل مردم نسبت به آن فخر کندبراي خود اعتباري کسب کر

شما را . زنند برايتان دست مي. گيرند آوردهاي انساني تحت تأثير قرار مي ديدن موفقيتها و دست

شايد مجسمه شما را بر پا کنند و يا . کنند نامتان را با احترام ياد مي. آورند فردي معتبر به حساب مي

اي چيزي داريد که بتوانيد با آن در مقابل  هيچ شبهه بي. ياباني را به نام شما بگذارندمدرسه و خ

 آمده است، در حضور خدا جاي هيچ ٤ولي براساس آنچه که در روميان . مردم فخر بفروشيد

توانست لطف و برکت خدا را با اين چيزها  حتي فرد بزرگي مانند ابراهيم هم نمي. فخري نيست

  .کسب نمايد

اين . خلاصه کنم، ابراهيم در نتيجه اعمال و کوششهاي سخت خود مورد لطف خدا قرار نگرفت

آوردهايي که  خدا، ابراهيم را جدا از تمامي موفقيتها و دست. امر فقط در نتيجه فيض عظيم خدا بود

  .اعلان نمود" صالح"او ابراهيم را فردي . داشت، صالح به شمار آورد

در ابراهيم چيزي نبود . اعلان شد" صالح" فرا رسيد که ابراهيم به ناگاه در حسابرسي خدا آن روز

که باعث اين کار گردد؛ اين امر از جانب خدا شروع و در فيض حاکم او به جانب انسان سرازير 

در حسابرسي خدا همان صالحيت خدا . صالحيت خدا روي انساني گناهکار قرار گرفت. شد

شخص خداوند خدا توسط عمل فيض خود که از محبت . ته شدحساب شد و به حساب او گذاش

شد، دفتر حسابرسي را باز کرده و هر آنچه را که در حساب ابراهيم بر عليه او  حاکم او ناشي مي

در ... و سپس در آن حساب قيد نمود که او، خدا، . قرار داشت، بيرون کشيد و دور انداخت

شخصي کامل باشد حتي زماني هم که خود ابراهيم فردي کند که  حساب ابراهيم اينطور واريز مي

  .صالح شمردگي يعني اين. ناصالح بود

بود؟ خوب، اگر کنه زندگي او " ناصالح"توان گفت که فرد بزرگي چون ابراهيم فردي  چطور مي

در عمق وجود ابراهيم خلأئي وجود . يابيد را نگاه کنيد، اين مطلب را درمي) ويا هر کس ديگر(

پرستي قرار دارد  اي از بت آوردها و بزرگي بشر زمينه در وراي تمامي دست.  مرگ روحانيداشت؛

بشر در تولد، در ماهيت و در انتخاب خود فردي ).  در عهد عتيق٢٤بر اساس کتاب يوشع فصل (

زماني که . با اين وجود، خدا در حاکميت خود تمامي اينها را متلاشي کرده است. گناهکار است

ابراهيم را شنيد، در فيض خود به حساب بشر صالحيت کامل را واريز " ايمان دارم"اي خدا صد

  .خواند مي" صالح شمردگي"کتابمقدس اين عمل خدا را . نمود
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صالح شمردگي عمل حاکم خداست جايي که ايماندار : بگذاريد صالح شمردگي را تعريف کنم

ابراهيم حتي با . برد ز در وضعيت گناه به سر ميکند؛ در حالي که او هنو گنهکار را صالح اعلان مي

به تو "شد، خدا صداي  گاهگاهي مرتکب گناه مي) بعد از ايمان آوردن و صالح شمرده شدن(اينکه 

اين زماني . و صالح شمردگي الهي را به حساب او گذاشت. او را شنيد" ايمان دارم... ايمان دارم 

ولي از آن پس ديگر لازم نبود که ابراهيم . برد ت گناه بسر مياتّفاق افتاد که ابراهيم هنوز در وضعي

او . او يکبار براي هميشه صالح اعلان شد. در مورد وضعيت خود در حضور خدا نگران باشد

و اين . توانست به قوت خود آن را صاحب شود چيزي را دريافت کرد که لايقش نبود و هرگز نمي

مورد منحصر به فرد است؟ جواب اين سوآل در دو آيه زير ولي آيا ابراهيم در اين . يعني فيض

  :است

  

و اما . شود کند، مزدش نه از راه فيض بلکه از راه طلب محسوب مي لکن براي کسي که عمل مي

شمارد، ايمان او عدالت  دينان را عادل مي کسي که عمل نکند، بلکه ايمان آورد به او که بي

  . شود محسوب مي

  ٥ – ٤: ٤روميان 

  

شايد شما هم از آن دسته . رسد عده زيادي دائم منتظر آن هستند که روز پرداخت حقوق کي فرا مي

رسد، مزدي را  بنديد و وقتي که روز حقوق فرا مي يک هفته، دوهفته خود را به کار مي. باشيد

ام  تا بحال کسي را نديده. ايد ايد که آن را با سختکوشي و دسترنج خود حاصل آورده صاحب شده

هم واقعاً . اين عاليه. متشکرمواقعاً متشکرم، : "که در مقابل رئيس خود سر فرود آورده و بگويد

اگر در مقابل " دانم براي اين چطوري از شما تشکر کنم؟ نمي. اي است که لياقتش را ندارم هديه

ابا مخش اين ب"کرد،  پيش خود فکر ميمطمئناً . کرد کرديم، احتمالا غش مي رئيس خود چنين مي

حاصل . براي اينکه چک حقوقي شما هديه نيست" زنه؟ عيب کرده؟ چرا داره اين حرفها را مي

و يا به کسي ! بكارش بيندازيد! خرجش کنيد! چک را نقد کنيد. مستحقش هستيد. دسترنج شماست

 و زنند در محل کار جايي که در آن سر مزد چانه مي. در هر حال شما منتظرش بوديد! ديگر بدهيد

شود، حاصل  هر آنچه که به ما پرداخت مي. کنند، چيزي به عنوان فيض وجود ندارد توافق مي

مزد چيزي نيست که به عنوان لطف به حساب ما گذاشته . کنيم در قبال آن کار مي. دسترنج ماست

  .چيزي است که در مطالبه ماست. شود

اي که روي مزد استوار  با خدا رابطه. کند ليکن در نزد خدا علم اقتصاد به صورتي ديگر عمل مي

از نظر روحاني بخواهيم صحبت کنيم، من و شما چيز ديگري جز . توانيم برقرار کنيم باشد، نمي
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ما به شکل مطلق . کند دوست داشته باشيد و يا نداشته باشيد، فرقي نمي.  ايم مرگ به دست نياورده

ني؛ در خود هيچ چيز نداريم که در چشم پدر ورشکسته هستيم، بدون اميد ابدي، بدون امتياز روحا

از اين رو چيزي نيست که بتوانيم آن را . صالح آسماني و مقدسمان نظر لطف و مقبوليت ايجاد کند

اووووم، حالا : " به قوت خود به دست آوريم و همان باعث شود که خدا ابرو بالا انداخته و بگويد

اش از  در واقع کسي که سياهه زندگي! به هيچوجه." شايد لياقت زندگي ابدي با مرا داشته باشي

نظر اخلاقي سفيد و پاک است، از نظر مقبوليت در حضور خدا نسبت به کسي که زندگي خود را 

شانس بهتري ابداً برد،  به سياهي و تباهي کشيده و کماکان در وضعيت عصيان و نااطاعتي به سر مي

اند، بايد همه به يک طريق  تمامي آنهايي که به صالح شمردگي ابدي از جانب خدا اميد بسته. ندارد

و اين هديه . اي است بلاعوض اين هديه. به حضور او بيايند؛ از طريقي که بر فيض استوار است

 به غير از اين داشته نسبت به نجات الهي اگر نقطه نظري. شود مجاني عطا ميکاملاًبه ما به صورتي 

  .باشيم، بدعت است، به همين قدر ساده و آشکار

اين قسمت توضيح . شود  پيدا مي٥مطلب بعد در روميان فصل . بياييد از مسئله ابراهيم رد شويم

  .شود آوريم، مي دهد که اين هديه بلاعوض چگونه شامل زندگي همه ما که ايمان مي مي

  

 شديم، نزد خدا سلامتي داريم به وساطت خداوند ما عيسي پس چونکه به ايمان عادل شمرده

  .مسيح

  ١: ٥روميان                   

شويم، چيزي را به  ما که از طريق ايمان نه اعمال صالح شمرده مي. اين کلمات را به دقّت بخوانيد

يي ها آيا اين بر اساس نمره. آوريم که سالها در حسرت آن به سر برده بوديم؛ آشتي با خدا دست مي

اين آيه حاکي از آن است که ما به توسط فيض صالح به . ايم؟ ابدا است که در نزد خدا کسب کرده

اين از طريق خداوند ما عيسي مسيح است که زماني که به جاي ما در روي صليب . ايم حساب آمده

ن تاوان، گيرد، به عنوا گناه که نسبت به خدا صورت مي. مرد، تاوان مطلق و نهايي گناه را پرداخت

و عيسي مسيح، اين جانشين از هر نظر کامل، به عوض ما اين تاوان نهايي را . کند مرگ را طلب مي

در نتيجه آن است که خدا . اين امر به قيمت جان او تمام شد. يکبار براي هميشه پرداخت نمود

  .کند آورند، عطا مي هديه بلاعوض نجات را به همه آنها که به پسر او ايمان مي

ز آنجا که اين مطلب در فهم موضوع فيض امري بنيادي است، تمامي اين فصل را تنها به اين ا

به محض اينکه اهميت . ام که اين فيض بلاعوض خدا را اعلان و توضيح دهم اختصاص داده

عمودي آن به عنوان هديه بلاعوض از جانب خدا درک کرده شد، قسمت اعظم فيض افقي يعني 

به . افتد  از جانب ما به ديگران نيز به شکل اتوماتيک در جاي خود ميجاري کردن اين فيض
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محض اينکه اين حقيقت را بپذيريم که چيزي جهت تقديم به خدا نداريم و چيزي هم نيست که 

بتوانيم با آن او را چنان تحت تأثير قرار دهيم که ما را صالح اعلان نمايد، آن موقع آمادگي قبول 

  . را خواهيم داشتاين هديه بلاعوض او

ولي در اين مورد فقط يک مانع وجود دارد و . همينطور هم هست. رسد اين به نظر بسيار ساده مي

مهم نيست چقدر تحصيلات عالي داشته باشيم، مهم نيست چقدر کتاب . آن هم مسئله گناه است

مرض گناه . شود بخوانيم، مهم نيست چقدر به کليسا رويم، مشکل گناه با اين چيزها برداشته نمي

  .وجود ما را فرو گرفته است

لهذا همچنانکه به وساطت يک آدم گناه داخل جهان گرديد و به گناه موت؛ و به اينکه موت بر 

  .ي گشت، از آنجا که همه گناه کردنهمه مردم طار

  ۱۲: ۵روميان                                                                  

درک فيض و اهميت آن امري است بسيار مهم و بايد قدر . ييد قدري علم الهيات بياموزيمحال بيا

گناهي که آدم آن را به . ما از بدو تولد نسبت به خدا در وضعيت غلط قرار داريم. آن را دانست

هيچکس در مقابل مرض . بشريت معرفي کرد، به همه بشريت سرايت نمود و آنها را نيز فاسد کرد

آوردي هم نيست که بتواند اين لکّه دروني را که ما را از خدا جدا  و هيچ دست. صون نيستگناه م

: رساند اين مطلب ما را به يک نتيجه مي. اند چون آدم گناه کرد، همه گناه کرده. کند، تميز نمايد مي

 دهنده ما محتاج يک نجات. ما به عفو و بخشش الهي احتياج داريم. همه ما به کمک احتياج داريم

  .هستيم

  

  .چگونه خود را از اين مصيبت خلاص کنيم؟ دو آيه زير را به آهستگي و به دقت بخوانيد... پس 

  

پس همچنانکه به يک خطا حکم شد بر جميع مردمان براي قصاص، همچنين به يک عمل صالح 

خص زيرا به همين قسمي که از نافرماني يک ش. بخشش شد بر جميع مردمان براي عدالت حيات

  .بسياري گناهکار شدند، همچنين نيز به اطاعت يک شخص بسياري عادل خواهند گرديد

  ۱۹ – ۱۸: ۵روميان                 

  !چقدر مطمئن! چقدر عالي

با ايمان آوردن به مسيح صرفاً کني که من  چارلز عزيز، با اين حرف به من اينطور القا مي: "گويي مي

دا کنم، گناهانم بخشيده شوند، سرنوشت تعيئن شده و توانم به حيات جاودان با خدا دست پي مي

آنکه کاري هم براي بدست آوردنشان  خلل ناپذير در آسمان داشته باشم، و تازه همه اينها را بي

. دهد اين دقيقا همان چيزي است که کتابمقدس تعليم مي. بلي" انجام داده باشم، به دست آورم؟
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اين همان چيزي است که اصلاحات پروتستان .  فيض استبگذاريد باز يادآور شوم که اين، همان

.  شود نه بر اساس و طريق اعمال بشر نجات توسط فيض الهي به انسان عطا مي. روي آن بنا شد

خواهيد در اين زمينه مثالي قديمي بشنويد؟ در مورد آن فرد که آخرين نفسهاي خود را  مي

داد و در کنار   داشت روي صليب جان ميكشيد؟ کسي را که در ذهن دارم، فردي است که مي

  صحنه يادتان آمد؟. صليب خداوند ما عيسي به صليب کشيده شده بود

اين عبارات، کلمات ايمان هستند، !" وقتي که در ملکوت خود هستي، مرا به ياد بياور: "گفت مي

اين لحظه آخر به ناگاه در . ايمان بوده بيانات ساده فردي که در تمام طول زندگي خود فردي بي

به سوي مسيح که در ) توانست تعميد گيرد حتي نمي... آمد،  که هيچ عمل مذهبي از دستش برنمي(

ايمان و باوري را که به مسيح . آورد گردد و به او ايمان مي آن صليب ديگر مصلوب است، بر مي

به : "دهد ات به او جواب ميو عيسي با اين عبار." مرا به ياد بياور... خداوندا : "کند دارد، اعتراف مي

ايمان اين مرد بدون اينکه با عملي همراه ." راستي که همين امروز تو با من در فردوس خواهي بود

  .و شرايطي به آن وصل باشد، با فيض مسيح پاداش گرفت

شريعت در ميان آمد تا خطا زياده "خوانيم   برگرديم، جاييکه مي٥ روميان فصل ٢٠باز به آيه 

کنند که اگر شريعت  خوانند و فکر مي ها اين آيه را درست نمي بعضي! چنين شدواقعاً  ..."شود

. اشتباه استکاملاًاين تصور . گردد، پس در شريعت چيزي غلط وجود دارد باعث ازدياد خطايا مي

زماني که شريعت آمد، خطايا و تقصيرهاي ما با . بگذاريد اين را به صورتي ديگر برايتان بازگو کنم

متوجه ..." تو نبايد... تو نبايد... تو نبايد"با خواندن اين عبارات شريعت که . آن مشخص شد

. طلبد، صحيح است و فرامين او پاک و طاهرند آنچه که خدا از انسان مي.شويم که گناه چيست مي

شريعت آمد و معيار و استاندارد الهي را . شريعت انتظاراتي است که خدا از قومي مقدس دارد

ولي ما از عهده اين معيار الهي . جهت اينکه در حضور او چگونه صالح به حساب آييم، اعلان نمود

ولي بشر هنوز هم قاصر " نبايد... نبايد... نبايد: "کوبيد شريعت کماکان چکش مي. آمديم برنمي

لي تا طلبيد، به ما عرضه داشت، و شريعت آنچه را که کامليت از ما مي. خورد آمد و شکست مي مي

بالاترين کار شريعت اين بود که گناه را . نمود کرد و نه تشويقي مي نه کمکي به ما مي. همينقدر

تا به امروز . کند در واقع همين الآن هم چنين مي. مشخص کند و بار گناهان ما را شديد گرداند

  .کند شريعت به شکل دردناکي ما را از وضعيت غلط ما آگاه مي

کرد، ولي  شغل خوبي بود، سرم را گرم مي. کردم ها روزنامه پخش مي به در خانه  در ايام نوجواني

 روزنامه به در ۲۰۰يک روز بد از ظهر، بعد از تا کردن و پخش . بعد از مدتي خسته کننده شد

آمدم که به حياط پشتي خانه بزرگي که در  ام به سوي خانه مي ها، به ياد دارم که با دوچرخه خانه

لزومي ... ام خسته«: با خود فکر کردم. حياطي بزرگ با چمني وسيع بود.  ما بود، رسيدمنبش خيابان
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زنم  بر مي از حياط پشتي ميان. ندارد که تا به انتهاي اين خيابان بروم و اين خانه بزرگ را دور بزنم

 با اولين دفعه که اينکار را کردم و. ميانبري راحت و سريع بود» .رسم و سريعتر به خانه مي

. کردم ام روي آن چمن صاف و قشنگ همسايه رفتم، قدري در خودم احساس خطا مي دوچرخه

حياط چمن بسيار قشنگي داشت و تازه صاحبخانه هم نسبت به چمنش بسيار وسواسي و حساس 

با اين وجود فکر . رسد ها پشت سر هم با دقت به آنها مي بارها ديده بودم که چطور هفته. بود

بعد از ظهر روز بعد باز به طرف خانه .  کار من چندان ضرري هم نخواهد رسانيدکردم که مي

... باز هم ميانبر زدم. سرازير شدم و در فکر بودم که آيا باز هم از حياط همسايه ميانبر بزنم يا نه

گفت که نبايد  از نظر تئوري، چيزي در مغز من مي. ولي اين بار حس خطا کمتر از روز پيش بود

  .گردانيدم ولي در عمل من اينکار غلط را براي خود منطقي مي. کار را بکنماين 

 من به شکل مشهودي جاز باز  در عرض کمتر از يکهفته روي چمن همسايه اثر چرخهاي دوچرخه

تا آن موقع خود منهم ديگر به اين نتيجه رسيده بودم که بايد تا انتهاي خيابان بروم و دور . کرده بود

تنها کاري که کردم اين بود که به نحوي آن حس خطا را در خود . ين کار را نکردمولي ا. بزنم

در انتهاي هفته سوم در قسمت شروع چمن حياط همسايه . مخفي کنم و نگذارم کسي ببيند

در روي آن !" لطفا روي چمن نرويد، مخصوصا با دوچرخه: "تابلويي با اين مضمون زده شده بود

تابلو را دور زدم و در . کنم که باز هم نديد گرفتم اعتراف مي.  اسم منتابلو همه چيز بود جز

احساس بدتري نسبت به ديروز . هاي آن بود، باز وارد چمن همسايه شدم حاليکه نگاهم به نوشته

چرا؟ آن تابلو نوشته شده گناه مرا مشخص کرد که آن هم به نوبه خود خطاي مرا تشديد . داشتم

درست . لبتر اينکه آن تابلو مانع نشد که ديگر وارد حياط خانه همسايه نشومولي از همه جا. نمود

  .برعکس نوعي جذابيت هم در من ايجاد کرد و به طريقي مرا به انجام بيشتر آن کار غلط کشانيد

ام که  به اين خاطر دست زدهصرفاً من بارها به رنگ خيس . است" رنگي نشويد"اين همانند تابلو 

شما چطور؟ بارها با خود فکر کردم که اگر کسي آن . ويي را کنار آن نوشته استکسي چنين تابل

دست : "گويد ولي وقتي که مي. زدم کرد، من به آن دست نمي رنگ را به عنوان خيس مشخّص نمي

چيزي در درون من بر انگشت من فشار آورده آن را . من مجبورم دست بزنم" نزنيد، رنگي نشويد

اين مطلب اخلاقيات فاسد شده گناه آلود خوانده . کند رنگ خيس را لمس ميراند و  به جلو مي

  .کند گذاشتن تابلو و علامت کوچکترين کمکي نمي. شود مي

گفت که در آنجا  کرد و مي  فرانسيسکو آمريکا صحبت مي يکي از دوستان من از سفر خود به سان

سعي کنيد روي : "خورد ه چشم ميروي چمن کسي اين اعلان ب. تابلوي اعلان عجيبي ديده است

بينيد، آن علامت به  گفتم، اينطور نيست؟ زماني که علامتي مي همان چيزي که مي." چمن نرويد

يقينا گناه را در ما . هيچوجه از هيچ قدرتي برخوردار نيست که شما را وادار به اطاعت نمايد
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نمايد، ولي براي  ان مشخص ميگيريم، خطا را برايم کند و زماني که آن را نديد مي مشخص مي

  .کند ممانعت ما کاري نمي

شريعت آمد و در خود حروفي را داشت که با انگشت خدا . شريعت نيز به همين شکل است

با رعايت قوانين من، اسم مرا عزّت ! قدوسيت يعني اين: "گفت نوشته شده بود و اينطور مي

رعايت آن نبود و همين خود آنچه را که در ولي واقعيت اين است که هيچ کس قادر به ." بداريد

شريعت گناه . دهد فرمايد ، توضيح مي مي" جايي که گناه زياده گشت" تحت عبارت ۲۰: ۵روميان 

پس اين دور خود چرخيدن چطور . تواند آن را دست بسته نگه دارد خيزاند، ولي هرگز نمي را برمي

جايي که : "... شود آل در همان آيه پيدا ميخواهد ايستاد؟ چه اميدي وجود دارد؟ جواب اين سو

فيض با سايه خود گناه را پوشانيد، ! عالي نيست." نهايت افزون گرديد گناه زياده گشت، فيض بي

  .آن را از جبروت خود انداخت و به اين ترتيب اميد آورد

ي سرريز شد، زماني که گناه از زيادت. گويد، بلندتر کنم بگذاريد صداي آنچه را که کتابمقدس مي

زماني که گناه به شکل شمردني زياد شد، فيض به شکلي زياد . موج فيض چون سيل فرو ريخت

جايي که گناه بزرگ . جايي که گناه متناهي بود، فيض نامتناهي بود. شد که غير قابل شمارش بود

گناه که . دگرد نهايت زياد مي  گردد، فيض بي جايي که گناه زياد مي. بود، فيض بسيار عظيم بود

. توسطي شريعت مشخص شد، نتوانست به هيچ عنوان جلوي جاري شدن فيض خدا را بگيرد

نهايت   مرگ عيسي در روي صليب تاوان کافي براي گناه بود و فيض را که نه فقط کافي بلکه بي

  :نويسد اين مطلب را چنين مي" آگوستوس تاپليدي. "زياد هم بود، فعال نمود

  ، وحشت از شريعت را

  وحشت از خدا را با من کاري نيست؛

  .       دارد اطاعت منجي من تا به حد خون تمامي خطاهاي مرا از نظر مخفي مي

  

  گنهکارراي فيض ب: توضيح
اين پاراگراف از نامه پولس به . براي چند لحظه به پراگراف زير که سراپا حقيقت است، دقت کنيد

  .عجله نفرمائيد.  و فکر کنيدبا دقت بخوانيد. افسسيان گرفته شده است

  

کرديد بر حسب  و شما را که در خطايا و گناهان مرده بوديد، زنده گردانيد که در آنها قبل، رفتار مي

دوره اين جهان، بر وفق رئيس قدرت هوا يعني آن روحي که الحال در فرزندان معصيت عمل 

کرديم و   قبل از اين زندگي ميكه در ميان ايشان همه ما نيز در شهوات جسماني خود. کند مي

آورديم و طبعا فرزندان غضب بوديم، چنانکه  هوسهاي جسماني و افکار خود را به عمل مي
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ليکن خدا که در رحمانيت دولتمند است، از حيثيت محبت عظيم خود که با ما نمود، ما را . ديگران

و با او . ايد  فيض نجات يافتهنيز که در خطايا مرده بوديم با مسيح زنده گردانيد، زيرا که محض

نهايت فيض خود را   تا در عالمهاي آينده دولت بي. برخيزانيد و در جايهاي آسماني در مسيح نشانيد

ايد، بوسيله  زيرا که محض فيض نجات يافته. به لطفي که در ما در مسيح عيسي دارد، ظاهر سازد

  .اعمال تا هيچکس فخر نکندو نه از . ايمان و اين از شما نيست، بلکه بخشش خداست

  ۹ – ۱: ۲افسسيان               

ايد، بوسيله ايمان و اين از شما نيست،  محض فيض نجات يافته: "به اين کلمات بيشتر دقّت کنيد

  ."بلکه بخشش خداست

يکي از چيزهايي که آرزو دارم، اين است که روزي جايي بنشينم که در آن فخرفروشي و 

حدس بزنيد چنين . نام و نشان نباشد، صحبت از خودخواهي نباشدگويي نباشد، صحبت از  گنده

آنجا ديگر حتي از شهادتهاي خودنمايانه افراد هم خبري نخواهد . جايي کجا خواهد بود؟ آسمان

روي . هيچکدام از اينها نخواهد بود. اند بود که انگار چه دست آوردهاي بزرگي به دست آورده

  ".فيض: "اهد خوردزندگي همه اين نوشته به چشم خو

اسم تو ". "فيض" "چه چيزي اين امکان را برايت فراهم کرد؟". "فيض" "تو چطور به اينجا آمدي؟"

  ".فيض" "چيست؟

  !همه جا فيض، فيض، فيض. در آسمان نام فيض پرطرفدارترين نامها خواهد بود

. رسها خرد شده بودزير فشار دواقعاً کردم، يکي از دانشجويان  زماني که در دانشکده تحصيل مي

هنوز به ياد دارم روزي را که . اين دوست حتي اميد نداشت که ديپلم دبيرستانش را هم قبول شود

هر يک . هاي رسيده رفتيم تا نمرات ما را که با پست ارسال شده بود، ببينيم همه به سراغ جعبه نامه

  ."ها را دادم، ولي برايم غلط گرفتاي بابا، منهم همان جاب" "د" "چند گرفتي؟: "پرسيد از ديگري مي

نامه خود را به آرامي برداشت . ولي در ميان ما يک نفر بود که اصلا از اين مقايسات احمقانه نکرد

و جواب امتحانات خود را بيرون کشيد و قبل از اينکه به نمرات خود نگاه کند، در بالاي صفحه 

اگر قبول ". فيض: "داد اگر خوب مي". فيض": کرد اگر امتحان را خراب مي"  ض– ي –ف : "نوشت

فيض تنها چيزي . از اين دوست خود درس گرانبهايي آموختم." فيض: "شد، همان کافي بود مي

  .است که حق همه ماست

  .چيزي در دست ندارم که به حضورت تقديم کنم"

  ."چسبانم خود را به صليب تو مي

گيرد؟ همان کسي که  جلال را چه کسي ميو زماني هم که فيض تنها چيزي است که حق ماست، 

چرا کشندگان فيض به اين حقيقت بزرگ : رسيم و حال به آن سوآل بزرگ مي. روي صليب رفت
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. دارد فيض قلب انسان را از اتکّا به اعمال و زنده باد مذهب برمي! کنند؟ چرا که نه اينقدر حمله مي

هاي  شوند و با بحث د در هر نسلي ظاهر ميدرست همانطور که در زمان لوتر هم کردند، اين افرا

لازم است که فلان و بهمان را کنار "و يا ." تلاش کنيواقعاً داني، بايد  مي: "گويند قانع کننده مي

." خالص بودن ايمان خود را بايد ثابت کني"و يا ." بايد فلان و بهمان را انجام دهي"و يا ." بگذاري

." ر زندگي تو انجام دهد، لازم است که قبلا تو فلان و بهمان کنيقبل از اينکه خدا اين را د"و يا 

تنها کاري که . کند خدا در فيض خود هديه مجاني بخشش را عطا مي! اين چيزها را فراموش کنيد

زماني که اين هديه را گرفتيد، به شما . بايد بکنيد، اين است که اين هديه را از دستهاي او بگيريد

 هر چه –شروع کنيد، تمام کنيد . د که تلاش کنيد، کنار بگذاريد، انجام دهيدقدرت داده خواهد ش

نجات فقط بر اساس هديه مجاني و بلاعوض . ولي در رابطه با موضوع نجات گيج نشويد. که باشد

برعکس تمامي آن چيزهايي که ممکن است بشنويد، تأکيد روي آنچه که ما . گردد خدا مال شما مي

  .تأکيد روي چيزي است که خدا براي ما انجام داده است. دهيم نيست يبراي خدا انجام م

توانيد مسيح را به عنوان ناخداي جان و آقاي سرنوشت خود بپذيريد؟ حرف مرا  ميواقعاً آيا 

دست . بپذيريد، نام او تنها نامي است که که شما را زماني که بميريد، از زمين به آسمان خواهد برد

به شما اجازه ورود داده خواهد شد، زيرا .  شما، شما را به آنجا نخواهد بردآورد و شهرت و بخت

  .ايد؛ نه بيشتر، نه کمتر، و نه هيچ چيز ديگر که هديه مجاني حيات جاودان را از او پذيرفته

  .فيض: براي ورود به آسمان تنها يک نام وجود دارد
 

 


